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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

دانشگاه از پرداختن به مهاجران جا ماند
پژوهشگران اجتماعی در نشست »مواجهه علوم اجتماعی ایران با مسئله بیگانه‏ستیزی« مطرح کردند

 در نامه محمد فاضلی 
به رئیس‏جمهوری مطرح شد:

 اعتراض به انتقال
آب خلیج‏فارس به اصفهان
پس از افتتــاح خط انتقال آب خلیج‏فارس به اصفهان، 
محمد فاضلی، جامعه‏شناس نامه‏ای اعتراضی به مسعود 
پزشکیان، رئیس‏جمهوری نوشته است. در ابتدای این 
نامه آمده اســت: »دیروز به دستور شما خط انتقال آب 
خلیج‏فارس به اصفهان افتتاح شــد. استاندار اصفهان 
گفته‏اند: »محور اصلی این پروژه، احیای اکوسیستم‏های 
تشنه استان است.« در ضمن گفته‏اند: »این پروژه مسیر 
را برای تخصیص آب بیشتر به زیست‏بوم رودخانه، حفظ 
کامل حقابه‏های زیســت‏محیطی تعریف‏شده و از همه 
مهم‏تر، احیــای تالاب‏های پایین‏دســت، به‌ویژه تالاب 
بین‏المللی گاوخونی، هموار می‏کند و این یک گشایش 
تاریخی در مدیریت منابع آب است.« استاندار اصفهان 
فقط به تاریخی دانستن این گشایش در مدیریت منابع 
آب قناعت نکرده و فرموده‏انــد که ما با تکیه بر دانش و 
اراده ایرانی، توانستیم بر مسافت طولانی بیش از ۴۰۰ 
کیلومتر و اختلاف ارتفاع چشــمگیری فائق آییم و این 
دســتاورد، الگویی موفق برای اجرای پروژه‏های عظیم 
انتقال آب در ســایر مناطق خشک و نیمه‏خشک کشور 
است.« او در ادامه نوشته است: »جناب رئیس‏جمهور، 
دقــت بفرمایید که در همــان لحظه که این گشــایش 
تاریخی در مدیریت منابــع آب را اعلام کرده‏اند، از نمد 
آن کلاهی بــرای »اجرای پروژه‏هــای عظیم انتقال آب 
در سایر مناطق خشــک و نیمه‏خشک« هم دوخته‏اند. 
لاجــرم باید نتیجه بگیریــم که این گشــایش تاریخی، 
خوشــمزه بوده اســت. امــا من متخصصان بســیاری 
می‏شناسم که با ادلّه متقن به خسارت‌بار بودن این‌گونه 
پروژه‏هــای انتقال آب برای خزانه ملت، محیط‏زیســت 
کشور و سیاســت‏گذاری منابع آبی شهادت می‏دهند. 
من مجبــورم از جنابعالــی خواهش کنــم از نمدمالان 
کلاهدوز پروژه‏های انتقال آب – مشــخصاً همین پروژه 
که افتتــاح فرمودید – توضیح بخواهیــد و امر بفرمایید 
به چند ســؤال زیر پاســخ دهند. اگر هم صلاح ندیدند 
که پاســخ‏ها را به اطلاع رعیت برســانند، اقلًا خودتان 
به‏عنوان رئیس‏جمهور در جریان آمار و ارقام پاسخ‏ها قرار 
بگیرید. 1- کل آبی که این خط انتقال به اصفهان منتقل 
می‏کند، چند مترمکعب است؟ 2- مقدار آب انتقالی با 
چند هزار میلیارد تومان سرمایه‏گذاری حاصل می‏شود؟ 
3- هزینــه عملیات انتقال )انــرژی مصرفی، نگهداری 
و تعمیرات و...( ســالیانه چند تومان اســت؟ 4- قیمت 
هر مترمکعــب آب انتقال‏یافته به اصفهان برای مصرف 
در صنایع چقدر اســت؟ 5- مقــدار آب انتقال‏یافته، در 
مقایسه با کل مصارف آب )کشاورزی، شرب و بهداشت، 
صنعت( حوضــه آبریز زاینــده‏رود، چنددرصد مصارف 
را شــامل می‏شــود؟ 6- این انتقال آب، سبب افزایش 
مصرف آب در سراســر حوضه آبریز زاینده‏رود می‏‏شــود 
یا بــه کاهش مصرف می‏انجامد؟ 7- حرکت به ســمت 
سطحی از پایداری منابع آب در حوضه آبریز زاینده‏رود، 
مستلزم چقدر کاهش در مصرف آب است؟ 8- کاهش 
مقدار مصرف آب موضوع ســؤال هفتم، مستلزم چقدر 
ســرمایه‏گذاری و در چه بخش‏هایی اســت؟ 9- ســایر 
گزینه‏های در دسترس برای کمک به پایدارسازی منابع 
آب حوضــه آبریز زاینــده‏رود )کاهــش هدررفت، بهبود 
کشاورزی، تصفیه و بارچرخانی و...( مستلزم چه مقدار 
هزینه بوده و این هزینه‏ها در مقایسه با هزینه‏های انتقال 
آب خلیج‌فــارس، چه وضعیتی دارنــد؟10- هم‏زمان با 
احداث خط لوله انتقال آب خلیج‌فارس به اصفهان، چه 
مقدار در ســایر فعالیت‏های ضروری برای پایدارســازی 
منابع آب حوضه آبریز زاینده‏رود سرمایه‏گذاری و هزینه 
شــده اســت؟« در مــوارد 11، 12و 13 ایــن نامه آمده 
اســت: »اثرات محیط‏زیستی حاصل از شیرین‏سازی و 
نمک‏زدایی این خط انتقال بر آب خلیج‌فارس، و بالاخص 
جزایر و نواحی ساحلی متأثر از آن، چگونه مدیریت شده 
اســت؟ گزارش اثرات محیط‏زیســتی این خط انتقال 
کجاست؟ چه کسی تهیه کرده و سازوکار مدیریت تأثیرات 
محیط‏زیستی آن چیســت؟ هزینه سرمایه‏گذاری برای 
ساخت خط انتقال آب خلیج‌فارس به اصفهان، از کدام 
محل تأمین شــده و به چه شــرکت‏هایی پرداخت شده 
است؟ فرض کنید هزینه هر مترمکعب آب انتقال‏یافته به 
اصفهان  فقط یک دلار است )که هزینه‏ها بیشتر است.( 
حــالا تصور کنید بازار آبی در حوضــه آبریز زاینده‏رود بر 
مبنای خرید هر متر مکعب آب یک دلار راه‏اندازی شود 
که هدف از آن، کاهش مصرف آب با ابزارهای اقتصادی 
باشد. فکر می‏کنید چقدر آب برای فروش در این حوضه 
آبریز ارائه می‏شــود؟ و چگونه ابــزار اقتصادی می‏تواند 
با ترتیبات مشــخصی در خدمت کاهش مصرف آب در 

حوضه و پایدارسازی قرار گیرد؟«
فاضلــی در پایــان نوشــته اســت: »جنــاب آقای 
پزشکیان، می‏نویسم که در تاریخ ثبت شود و نسل‏های 
بعد نگویند پدران ما آنقدر خِنگ بودند که نفهمیدند این 
لوله‏کشــی‏ها نه برای آب و نه برای درمــان درد آب بود. 
شما هم حواس‏تان باشد، برای بقیه »مناطق خشک و 
نیمه‏خشک« هم از این خواب‏های لوله‏ای دیده‏اند.« 

از جامعه چه خبر؟

خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان‌بیگی

جامعه‏شناســان بر این باورند که بی‏توجهــی جامعه آکادمیک 
بــه مســئله مهاجران، نــه به‌دلیــل شــکل‏گیری یــک رویکرد 
خنثــی دراین‌زمینــه در فضای آکادمیک که ناشــی از شــکلی 
از پنها‏ن‌کــردن روابط قدرت اســت. ازســوی‌دیگر، روایت‏های 
مهاجران افغانستانی نشان می‏دهد که آنها با لایه‏های متعددی 
از بیگانه‏ستیزی مواجه‏اند که شامل بیگانه‏ستیزی در عرصه‏های 
نهــادی و بروکراتیک، بازار و اقتصاد، نمادین و فرهنگی اســت؛ 
آنها پــس از جنگ ۱۲ روزه شــکلی از مهاجرســتیزی را تجربه 
کردند که پیش از این با آن مواجه نشــده بودند. ازســوی‌دیگر، 
پژوهشگران ارتباطات راه‏حل این مسئله را سیاست خانه‌به‌خانه 
می‏دانند. آنها وظیفه جامعه آکادمیک را باز کردن فضا به‌شکلی 
می‏داننــد که نیروهای محرک اجتماعی که مهاجران هســتند، 
بتوانند فعالیت کنند، کنش انجام دهند و ادبیات تولید کنند.

بــا مســئله  ایــران  نشســت »مواجهــه علــوم اجتماعــی 
بیگانه‏ستیزی«، روز شنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران در حالی برگزار شد که آرش نصراصفهانی، جامعه‏شناس 
و پژوهشــگر حوزه مســائل اجتماعی ایران، اجازه ورود به محل 

نشست را پیدا نکرد و به‌شکل مجازی در آن حضور داشت. 
شــیما وزوایــی، پژوهشــگر ارتباطــات صحبت‏هایــش را 
این‌گونه آغاز کرد: »من می‏خواســتم درباره اهمیت کنشــگری 
اجتماعــی و دانشــگاهی، وصل‌شــدن ایــن دو حوزه بــه هم و 
عمل‌کردن در فضــای بینابین آن صحبت کنــم، اما برایم باعث 
تعجب و خشــم بســیار اســت کــه آرش نصر اصفهانــی که هم 
پژوهشگر و هم کنشگر است، نمی‏تواند در این پنل حضور داشته 
باشد و اینجا کنار ما بنشیند. امیدوارم انجمن جامعه‏شناسی این 
مسئله را بررســی کند.« او در ادامه، مواجهه دو اجتماع را با هم 
بررســی کرد و آنچه را که »دور ایســتادن و از نزدیک حرف‌زدن« 
نام گذاشــته بود، مفهوم‏پردازی کرد: »عادت جامعه دانشگاهی 
ما، دون‌بینی کنش اجتماعی و شــیء‏زده کردن دیگری‏هاست 
و آنهــا را به‏عنوان مســئله اجتماعی می‏بیند؛ به‌جــای اینکه به 
مسائل مشترک بپردازد و سمت شــمول برود.« او مفهوم اتصال 
جهانــی را در این موضوع دارای اهمیت دانســت و گفت: »با در 
نظر گرفتن این مفهوم است که می‏توان فهمید چرا قدرت‏گیری 
طالبان در ایران نتوانســت بحث مهاجرت را به سطح یک مسئله 
سیاســی و اجتماعی بیاورد، جامعه دانشگاهی به صدا درآیند و 
پژوهش‏هایی ترتیــب دهند و کمپین‏های مدنی شــکل بگیرد. 
اما جنگ اســرائیل علیه ایران که ربطی به مهاجران افغانستانی 
ندارد، توانست این مســئله را به سطح یک برساند و افراد درباره 
آن ـ چه موافق، چه مخالف ـ صحبت کنند. آنچه در سطح جهانی 
قــرار می‏گیرد، برای مــا هم مواجهه و واکنش خواهد داشــت.« 

وزوایی که در بازه زمانی سال‏های ۹۳ تا ۹۷ روی تز دکترایش کار 
می‏کرده و تحقیقی در همین رابطه انجام داده، معتقد است این 
بازه زمانی بود که از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد: »پیش‌ازآن 
در مقاله‏ها، کتاب‏های منتشرشــده و مطبوعات، موارد کمی از 
بازنمایی مسئله مهاجرت دیده می‏شود و جامعه واکنشی نسبت 
به این پدیده ندارد. در این‌ بازه، در بحث مهاجرت اتفاقات مهمی 
می‏افتــد. مهاجرت به‏عنــوان یکی از اصلی‏تریــن مفاهیم علوم 
اجتماعی مطرح می‏شود و بحران پناهجویی با جنگ سوریه رخ 
می‏دهد. مواجهه اروپا با این بحران اســت و جامعه افغانســتانی 
همان‌زمان بیشتر وارد اروپا شدند. جامعه ما هم به تبع تمام این 
موارد، نســبت به ایــن موضوع واکنش داشــت و در همین دوره 
اســت که رهبری برای آموزش افغانستانی‏ها اتفاق می‏افتد.« به 
گفته او، ســه اتفاق جدید در حوزه برهم‏کنش نهادهای مدنی و 
جامعه دانشــگاهی در موضوع افغانستانی‏ها تجربه شده است: 
»یکی، مطرح‌شدن موضوع نخبگان افغانستانی است که بسیار 
بیشــتر درباره آن نوشته شــده. مســئله دیگر، سیاست‏گذاری 
رسمی درباره مهاجرت و مســئله دولت است. مسئله بعدی هم 
انسانی‏سازی مهاجران است که هر سه این رویکردها قابل انتقاد 
اســت.« او بر این‌باور اســت که هیچ شــکلی از شــنیدن، پیوند 
برقرارکردن و کنشــگری مشترک در این‌ دوران شکل نمی‏گیرد و 
بازنمایی فعالان دانشــگاهی افغانستانی، دانشجویان و کسانی 
که صدا داشــتند و کارهای مهمــی در آن دوران انجام می‏دادند 
هم بسیار پایین است: »درحقیقت شکلی از ستم و مقاومت دیده 
می‏شــود. ارتباط در میدان رخ می‏دهد و براســاس ستم، نوعی 
جریان مقاومت شکل می‏گیرد.« پس از این‌ دوره است که برخی 
نهادهــای مدنی شــکل می‏گیرند و در حــوزه مهاجرت فعالیت 
می‏کننــد: »در ایــن دوران پژوهش‏هــا و کتاب‏هــای مهمی هم 
منتشــر می‏شود و سیاست هویت اهمیت پیدا می‏کند. در بحث 
جهانی هم این بازنمایی‏ها بیشتر می‏شــود اما در کشور ما روی 
ادغام اجتماعی تمرکز می‏شود و جامعه دانشگاهی کمتر به‌سمت 
شمول اجتماعی حرکت می‏کند.« ‏به گفته او: »به‌جای آنکه نگاه 
جهانی داشته باشیم و ببینیم در اروپا به چه‌سمتی می‏روند، اینها 
اتفاقاتی است که در میدان خودمان رخ داده است. فرصت‏های 
مهمــی بودند، تغییراتی را صورت دادنــد، نهادهایی برای آن در 
حال فعالیت بودند و پژوهش‏هایی انجام می‏شــد. سازمان‏های 
مردم‌نهاد بین‏المللی این پژوهش‏ها را انجام می‏دادند و با اینکه 
جامعه دانشــگاهی آنها را انجام می‏دادنــد اما نتیجه آنها در حد 
همان ســازمان‏ها باقی می‏مانــد. درنتیجه تاثیــری در افزایش 
شئون اجتماعی و مبارزه با دیگری‏ستیزی ندارد.« یکی از امواج 
مهاجرســتیزی که جامعه دانشــگاهی می‏توانست نسبت به آن 
واکنش نشــان بدهد، قدرت‏گیری طالبان بود اما چنین اتفاقی 
نمی‏افتــد: »در ســال 1401 در جامعه‏ای کــه کنش اجتماعی 
انجام مــی‏داد، همدلی شــکل گرفت. جامعه‏ای که نســبت به 

خودش آگاه بود، می‏خواست صدادار باشد و فعالیت انجام دهد. 
در آن زمان فرصت بســیار خوبی برای جامعه دانشگاهی فراهم 
بود چون جامعه دانشگاهی است که می‏تواند ثبات به‌وجود آورد، 
ادبیات تولید کند و فضای کلی مهاجرستیزی را ازبین‌ببرد. این 
کاری بود که کنشگران اجتماعی باید انجام می‏دادند و ندادند.« 
وزوایــی از نهادهایی گفت که مســئله مهاجرت را به‌شــکل کلی 
و ســاختاری بررســی می‏کنند و درباره آن می‏نویســند: »نوعی 
منزه‏بینی در جامعه دانشــگاهی ماســت که برای حفظ رویکرد 
علمی خود، فاصله می‏گیرد. ما بارها شــنیده‌ایم که می‏گویند، 
می‏خواهند جامعه مهاجــر را در واقعیت خودش ببینند. چنین 
رویکردی تبدیل به عادت شده که کنش علمی از کار دانشگاهی 
جداست و کاری دون‏پایه است. درحالی‌که براساس همان نگاه 
جهانــی هم که دارند، بحث کار متنوع کردن و پرداختن به اینکه 
موسسات پژوهشی توسط جامعه مهاجر اداره شوند یا مسئله آزار 
جنسی یا اقلیت‏های جنسیتی همه از کنش‏های دانشگاهی که 
اســاتید و پژوهشگران در آن نقش داشتند، در سطح بین‏المللی 

شکل گرفتند.« 
او معتقد است ســاختن حربه برای مقابله‌کردن با ریاضت 
اقتصــادی توســط شکســت‏های اقتصــادی، اجتماعــی و 
شکست‏های دولت است که در جامعه رخ می‏دهد و هژمونی 
علیــه مهاجرانــی ساخته‌شــده که خیلــی از آنهــا صحبتی 
نمی‏شــود: »تونــی مورتن، اصلی‏تریــن کارکــرد نژادگرایی را 
انحراف ایجادکــردن برای کنش‏کــردن و کاری که باید انجام 
شــود، می‏داند. مدام باید همه‌چیز توضیح داده شود که هم 
خســته‏کننده اســت و هم با جامعه‏ای از مهاجران در شرایط 
فعلی روبه‌رو هستیم که کنش آنها، امنیتی محسوب می‏شود 
و نســبت به آنهــا، هم هجمــه امنیتی، هــم اجتماعی وجود 
دارد و آنهــا حتی از توضیح‌دادن هــم در برخی مواقع محروم 
می‏شــوند. اینجا ما با میدانی مواجه‏ایم که عامدانه جریان‏ها 
و کمپین‏هایــی با محتوای جعلی ایجــاد می‏کنند و هژمونی 
علیه دیگری بزرگ برســاخته‏ای ســاخته و بار شکست‏هایش 
را روی دوش او می‏اندازد.« او درنهایت سیاســت خانه‌به‌خانه 
را راه‏حل کنشــگری در این وضعیت و تغییر آن دانســت: »ما 
بایــد از اینکــه بگوییم مســئله‏ای به‌وجود آمده کــه باید آن را 
بررســی کنیم، فاصلــه بگیریم. آدم‏ها می‏دانند مسائل‌شــان 
چیســت و راه‏حل‏ها را هم بهتر از مــا می‏دانند؛ اما ما وظیفه 
بازکــردن فضــا را داریــم تــا نیروهــای محــرک اجتماعی که 
مهاجران هســتند، بتوانند فعالیت کننــد، کنش انجام دهند 
و ادبیــات تولید کننــد. آنها دیدهــای جدیدی دارنــد که در 
این بن‏بســت‏هایی که ما هســتیم، شــاید راهگشــا باشــد.« 
به اعتقــاد وزوایی، کنش دانشــگاهی می‏توانــد دراین‌زمینه 
اقدام‏هایی داشــته باشــد که از بیان حفاظت مــا در برابر آنها 
فاصله بگیــرد، نزدیک‏تــر بایســتد و منجر به حفاظــت ما از 

 شیما وزوایی
پژوهشگر ارتباطات: 

ساختن حربه برای 
مقابله‌کردن با 

ریاضت اقتصادی 
توسط شکست‏های 
اقتصادی، اجتماعی 

و شکست‏های 
دولت است که در 

جامعه رخ می‏دهد و 
هژمونی علیه مهاجرانی 

ساخته‌شده که 
خیلی از آنها صحبتی 

نمی‏شود. با جامعه‏ای 
از مهاجران در شرایط 

فعلی روبه‌رو هستیم 
که کنش آنها، امنیتی 

محسوب می‏شود و 
نسبت به آنها، هم 
هجمه امنیتی، هم 

اجتماعی وجود دارد
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